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تحلیلی بر چگونگی منصب وزارت دولت سلاجقة کرمان

)292Kاصل مقالھ (95-75، صفحھ 1392، تابستان 1، شماره 5دوره ، 5مقالھ 

نوع مقالھ: مقالھ پژوھشی

نویسندگان

مھدیھ محمودآبادی2؛ روستا جمشید 1

استادیار گروه تاریخ دانشگاه شھید باھنر کرمان1

ن اسلامی دانشگاه شیرازکارشناس ارشد تاریخ ایرا2

چکیده

بیگ تأسیس گردید. وی کھ در این سال بھ دستور ھـ.ق و بھ ھمت ملک قاورد بن چغری433شاخة سلاجقة کرمان در حدود سال 
بیگ، عازم فتح کرمان گردیده بود توانست با تصرف این سرزمین، دولتی جدید را بنیان نھد، دولتی کھ پس از عم خود، طغرل

ھـ.ق تداوم یافت. مطالعة این شاخھ از سلجوقیان این نکتھ را 583وی نیز در خاندان او بھ صورت موروثی باقی ماند و تا سال 
گیری دولت مذکور و وقایع سیاسی دوران حاکمیت آنھا مطالبی بیان شده است، روشن ساخت کھ گرچھ در باب چگونگی شکل

قلمرو سلاجقة کرمان، اوضاع اجتماعی دوران حاکمیت این دولت و صدالبتھ ھا ھمچون وضعیت فرھنگیدر برخی از حوزه
رو نوشتار حاضر بر آن است تا با غور در ھمینگردد. ازاوضاع اداری و دیوانسالاری آن، فقری جدی احساس می

ام دولت سلاجقة کرمان، نقش دیوانسالاری این دولت، نھاد وزارت آن را مورد تحلیل قرار داده و ضمن معرفی وزرای نسبتاً گمن
و جایگاه آنان را در ساختار سیاسی و شاکلة فرھنگی این دولت مشخص سازد.

کلیدواژگان

وزرا؛ منصب وزارت؛ دیوانسالاری؛ کرمان؛ سلاجقھ

اصل مقالھ

ھای مختلف گسترش دین اسلام در ھر منطقھ، متأثر از عوامل متفاوتی بوده است. لذا در نواحی مختلف، اسلام بھ شیوهگسترش 
یافت. 

ھای نظامی غازیان مسلمان مقاومت کرد و بھ عنوان یکی از بزرگترین ھا نیز بیش از دو قرن در مقابل لشکرکشی)1(قلمرو قَرلقُ
ثغور قلمرو اسلامی در طول آن مدت درآمده بود. اطلاع ما دربارة این امر منحصر بھ منابع اسلامی است کھ فقط در شرح 

ھای آنھا با غازیان را بھ صورت ا اشاره کرده و شرح درگیریھچگونگی پیشروی اسلام در شرق سیحون بھ حضور قرلقُ
اند. در طول دو قرن، بھ تدریج دین اسلام در میان ساکنان قلمرو و حتی خاندان حاکمھ رواج یافتھ و بھ بسیار مختصر آورده

ش اصلی مقالة حاضر این باره مسلمان شده، آن منطقھ جزئی از قلمرو اسلامی گشت. پرسدنبال آن، در نیمة قرن چھارم، یک
ھا و حکمرانان مسلمان در طول این دو قرن چگونھ بود؟ چگونھ، ھا شد؟ رابطة میان قرلقُاست: اسلام چگونھ وارد قلمرو قرلقُ

ھا فراھم گردید؟ شدن قرلقُمقدمات مسلمان 

ھامحدودة جغرافیایی قلمرو قرلقُ
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لن تا شمال دریاچة بالخاش و اطراف ھای کوئنھای شمالی کوهیع از دامنھای وسھا، نواحی شرق سیحون در پھنھقلمرو قرلقُ
شان از شد کھ توسط ارتفاعات تینگرفت. این منطقھ از نظر جغرافیایی بھ دو ناحیة متمایز تقسیم میرود ایرتیش را دربر می

لن، مانسا (پامیر) و طرف با ارتفاعات کوئنھ آن، ناحیة بیابانی ترکستان شرقی بود کھ از سِشدند. بخش جنوبییکدیگر جدا می
). با توجھ بھ جریان رود 402، ص1؛ کاشغری، ج54، 27، 25شان) محصور شده بود (حدودالعالم، صصارت (تیناغراج

). 40- 39؛ حدودالعالم، صص116، ص1نامیم (کاشغری، جخولندغون (بعدھا تاریم)، این منطقھ را حوضھ رود تاریم می

ھای آلای و وسیلة کوهگرفت، بھشان تا شمال دریاچة بالخاش را دربر میھای تیانی این ناحیھ کھ از دامنة شمالی کوهبخش شمال
کرد. رودھای کوچک و بزرگ ھای آلتایی، آن را از صحرای گبی و مغولستان جدا میشد و کوهفرغانھ، از ماوراءالنھر جدا می

ھای اطراف ). بھ ھمین لحاظ سرزمین96- 95ھنمای کشورھای مستقّل...، صصفراوانی در این منطقھ جاری بود. (را
هایسیک  ّ گفتند.می)2(آبرودھای ایلا، چو و طراز را منطقة ھفتکول، در

ھاخاستگاه قومی و نژادی قرلقُ

آید کھ ھا چنان برمیرلقُقبایل قرلقُ، یکی از ارکان امپراتوری گوک ترک بودند. از ظاھر روایات منابع جغرافیایی در باره ق
ا از مقابلھ روایات با یکدیگر برمی کھ رسم آید کھ ظاھراً قرلقُ نیز نھ نام خاص بلکھ ھمچنانگویی یک ایل مخصوص بودند امّ
، 85، 80، صص1؛ کاشغری، ج19اند (مروزی، صایلات بود، نام اتحادیة جدید طوایفی است کھ علیھ ایغورھا برخاستھ

). ظاھراً بخشی از ایلات این اتحادیھ، ھمراه 120؛ خوارزمی، ص421شادی، ص؛ ابن26،52-25، صص3،ج393، 342،354
).554، 551- 550، صص4اثیر، جھای خلخ و فرغانھ ساکن شده بودند(ابنبا خاقانات ترک بھ غرب آمده و در دامنة کوه

ھا در کنار ایلات ایغور، باسمیل و اغوز، دولتی جدید ق، قرلُ م)740با سقوط خاقان ترک شرقی، در اوایل قرن ھشتم میلادی ( ح
). خلأ قدرتی کھ بعد از جنگ 25پریتساک، صتشکیل دادند و در آن دولت، خاقان قرلقُ منصب یبغوی دست چپ گرفت. (

در نواحی آب رسیده وآب ایجاد شده بود، بھ آنھا فرصت داد تا روانة غرب شده و بھ ھفتھـ.ق) در منطقة ھفت134طراز (
م. 766ھـ.ق/ 151ھا درحدود الف). قرلق369ُ؛ عوفی،گ 27-26کول مستقر شوند (پریتساک، صصپیرامون دریاچة ایسیک

ھای ھا عنوان جبغو داشت کھ با یبغوی مذکور در کتیبھجا منتقل کردند. حکمران آنسویاب را اشغال و پایتخت خود را بدان
).35آب، صخ ھفتاورخون یکی است ( بارتولد، تاری

ترتیب سراسر منطقھ ترکستان شرقی را از تاریم تا تاختھ نیز بھ آنھا پیوستند و بدینھای پیشھا بھ غرب، گروهبا مھاجرت قرلقُ
ھا، (مرکب از دو قبیلھ تُخشی (تخسی) و بالخاش تصرف کردند و طلایھ آنھا تا اسپیجاب و پاراب نیز پیش آمدند. تورگش

آب مانده بودند نیز بھ اتحادیة قرلقُ پیوستند. درنتیجھ بخش شمالی اتحادیھ قرلقُ کھ مشتمل بر سھ طایفھ ھفت(آزی)، کھ در 
هھا و یک بطن موسوم بھ تُخس (تُخسی) بودند، منطقة ایلاء، ارغو و ھفت(تیره) از چگل ّ رود خیلام را تحت آب تا شمال در

ھای ). مؤلفّ حدودالعالم وگردیزی، بھ تفصیل شرح مکان85،330، صص1؛ کاشغری، ج19اختیار گرفتند (مروزی، ص
؛ گردیزی، صص 84-81حدودالعالم، صص اند (استقرار طوایف مختلف اتحادیھ قرلقُ در این منطقھ، در قرن چھارم را آورده

).330ص،1شد (کاشغری، ج). بخش شمالی اتحادیھ قرلقُ، از سوی ھمسایگان غربی آن چگل خوانده می597، 566

ه ّ زیستند. این بخش را مشتمل بر سھ رود تاریم میبخش جنوبی اتحادیھ کھ بھ یغما موسوم بود در جنوب رود خیلام و در در
زیستند. برخی منابع از اختلاط این ھای معروف یغما موسوم بھ بُلاق، در اطراف تاریم و کُچا میاند. یکی از تیرهقبیلھ دانستھ

اند ھزار و ھفتصد نیز نوشتھھای یغما را تا یک). تعداد طوایف و تیره79دھند (حدودالعالم، صبر میتیره با ایغورھا خ
ھا ھا باشند کھ در اوایل قرن چھارم در جنوب رود تاریم در نزدیکی قلمرو تبّت(ھمانجا). ظاھراً یکی از این طوایف بغراج

).586زیستند (سلیمان حشمت، صمی

ھا آمده و در قرلقُ عناصری از ایلات دیگر بھ غرب آمده بودند؛ از جملھ بخشی از ایلات یباقو کھ ھمراه قرلقُھمراه با اتحادیھ 
). ھمچنین تعدادی از قبایل قپچاق نیز ھمراه آنھا 27، ص3؛ کاشغری، ج113ھای فرغانھ مسکن گرفتند (حدودالعالم، صکوه

).394، ص1جآمده و در حوضھ رود تاریم اسکان یافتند (کاشغری،
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ھا قبل از گسترش اسلاماوضاع فرھنگی قلمرو قرلقُ

یّت فرھنگی سرزمین قرلقُ النھر با چین العاده است. این منطقھ کھ بین ماوراءھا در رابطھ با تاریخ استپ و ماوراءالنھر فوقاھمّ
ر رفت. شمار میو مغولستان قرار داشت، پل ارتباطی آن دو منطقھ با ماوراءالنھر بھ ّ اھالی فرارود ھمیشھ در انجام تجارت متھو

ار سغدی بھ چین، موجب شکل آب، گردید گیری و احداث شھرھای بسیاری بر کران راه تجاری، در منطقة ھفتبودند. تردد تجّ
). جز نام، اطّلاع دیگری از این شھرھا نداریم و تعیین 220؛ مقدسی، ص206-204، قدامھ، صص29- 28خردادبھ، صص(ابن
ِ آنھا دشوار است. اما وجود این شھرھا حاکی از وجود یک بافت فرھنگی و مدنی در آن منطقھ است. اگرچھ از مح ل بیشتر

زمان بنا، کیفیت، بزرگی و کوچکی این شھرھا و روابط آنھا با یکدیگر و سیستم اداری ـ سیاسی حاکم بر آنھا، چیزی دانستھ 
ھا در ساخت این شھرھا، مبین ماھیت ایرانیِ (= محمود کاشغری بر نقش سغدیبودن اسامی این شھرھا و تصریحنیست، سغدی

)، کھ با توجھ بھ 392،29،317، صص1؛ کاشغری، ج84آب است (حدودالعالم، صسغدی) بافتِ فرھنگ و مدنیِ رایج در ھفت
ِ استفاده از القاب فرمانروایی ایرانی نظیر دھقان و شاه (گردیزی، ص توان استنباط کرد کھ بھ بعد، می) در قرون 596تداوم

تأثیر قرار داده و تمدن تدریج قبایل ترکِ حاضر در منطقھ را تحتعنوان بافت غالب، دوام یافتھ است. این بافت فرھنگی، بھ
نامید.سغداقیتوان آن را تمدن ای ایجاد کرد کھ میدورگھ

ِ ایرانی در این منطقھ، ا ار ایرانی در آن منطقھ از دو در حوضة رود تاریم نیز حضور قبایل ز ھزارة اول ق.م و تردد گستردة تجّ
)، یک بافت فرھنگی ایرانی ایجاد کرده بود کھ با غلبة ایلات 121حدودالعالم، صمسیر تجاری فرغانھ و بدخشان بھ سوی چین (

از آن یاد شده است (کاشغری، کی کنجاعنوان تمدن خود گرفت کھ بھای بھتدریج حالت دورگھترک در منطقھ دوام آورده و بھ
ھای تجاری متعددی ساختھ، با نام سغدی سغدی) ایستگاه). در این منطقھ نیز مھاجرنشینان ایرانی (=84، ص3؛ ج29، ص1ج
). ذکر نام کرسیِ این 62؛ حدودالعالم، صص563؛ گردیزی، صص339، 364، 60، صص1گذاری کرده بودند (کاشغری، جنام

)، نیز مؤیدی دیگر بر غلبة 187، ص1جواد مشکور، جنقش رستم (محمّدعنوان متصرفات ساسانی در کتیبھبھمنطقھ، کاشغر، 
توان فھمید کھ دامنة این نفوذ فرھنگی تا دورترین فرھنگ ایرانی بر این ناحیھ است. با داوری از روی نام سغدیِ شھرھا، می

). 60؛ بارتولد، گزیدة مقالات، ص77صنواحی ترکستان شرقی، پیش رفتھ بود (حدود العالم،

ھای مذھبی این بافت مدنی و فرھنگی ایرانی، در قالب مذاھب متمدن مانوی، زردشتی و مسیحی کھ از فرھنگ بدویان با اندیشھ
خود )، متبلور گردید. ھریک از این مذاھب با جلب گروھی از این ایلات بدوی بھ 577ابتدایی کاملاً متمایز بود (گردیزی، ص

). با غلبة خاقانات ترک و مھاجرت 117الف؛ نرشخی،ص248- ب247توانستند بر این ایلات تأثیر بگذارند (ابودلف، گ
جمعی از ایلات ترک بھ این نواحی از قرن ششم میلادی، این بافت فرھنگی بر آنھا اثر گذاشتھ و ضمن آشناساختن آنھا با زندگی 

).23،ص2؛ یاقوت، ج31خردادبھ، صان آنھا فراھم شده بود (ابنیک جانشینی، زمینة اختلاط نژادی می

ھا بر منطقھ، این بافت فرھنگی ـ مدنی آسیب دید زیرا خوی بدوی این ایلات باعث ویرانی برخی شھرھای پس از غلبة قرلقُ
شرقی این قلمرو التازھای مکرر ایغورھا و قرقیزھا در بخش شرقی و شم)، اما تاخت و82منطقھ گردید (حدودالعالم، ص

ھا فشار آورده و با توجھ بھ خصومت آنھا با مسلمانان، در انزوا و محاصره قرار گرفتند و در )، بھ قرلق83ُ(حدود العالم، ص
نتیجھ مجبور شدند با ساکنان منطقھ، راه سازش پیش گرفتھ و ھرچھ بیشتر از آنھا تأثیر بپذیرند. این زمینة فرھنگی چنان زندگیِ 

). 81تأثیر قرار داد کھ برخی از آنھا، از زندگی ایلی دست کشیده و بھ کشاورزی مشغول شدند (حدود العالم، صھا را تحتقرلقُ
بنابراین، نسبت بھ دیگر ایلات ترک، آمادگی بیشتری جھت نفوذ فرھنگ اسلام پیدا کردند.

ھاھای نظامی اعراب مسلمان بھ قلمرو قرلقُلشکرکشی

مان غازیان مسل- الف

- ھای گسترش اسلام، اعزام سپاھیان مسلمان و تصرف نواحی مورد نظر است تا در سایة غلبة سیاسی بھترین راهیکی از شایع
النھر نیز از این طریق مسلمان شدند لذا طبیعی تدریج مقدمات گرایش اھالی بھ اسلام فراھم گردد. بخش اعظم ایران و ماوراء

ھا در منابع ھا، توسل بھ ھمین شیوه باشد. نخستین باری کھ از قرلقُش اسلام در قلمرو قرلقُبود کھ نخستین روش برای گستر
ھـ.ق است کھ اعراب مسلمان در شرق سیحون و اطراف طراز با سپاه چینی بھ سرکردگی کائو ھسین 134رسد در سال خبر می

). اما با توجھ بھ قتل ابومسلم در Gibb, p.96؛ 251-250) جنگیده و برآنھا غالب آمدند (امامی، صص kao-hsien-shihشیھ (
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النھر در طول قرن دوم بھ وقوع پیوست، عملاً پیشروی ھای متوالی کھ در خراسان و ماوراءھـ.ق و بھ دنبال آن جنبش136سال 
، بھ قبایل غیرمسلمان ھای قرن دوم، و پیوستن غازیان بھ اولیث، در واپسین سالبن غازیان در سیحون، متوقف شد. قیام رافع 

عنوان حمایت از رافع،سپاھیان خودرا بھداخل قلمرواسلامیاعزام ھا، فرصت داد تا تحتویژه قرلقُساکن در مناطق مرزی بھ
ھا توانستند مناطقی از نواحی شرقی قلمرو اسلامی در ). در این روند، قرلق306ُ، ص2یعقوبی، جکرده و تا سمرقند تردد کنند (

چاچ و اسپیجاب را در تصرف بگیرند.فرغانھ، 

ھا مشغول النھر بھ خاندان سامانی واگذار شد کھ بھ مبارزه با قرلقُبا دستیابی مأمون بر خلافت، دفاع از ثغور اسلامی در ماوراء
احی شرق ). آنھا، در طول نیمة اول قرن سوم، بھ تدریج ایلات قرلقُ را عقب رانده و نو68؛ بیھقی، ص416شدند (بلاذری، ص

ھـ.ق، چاچ و اسپیجاب را نیز بازپس گرفتند (سمعانی، 225). سپس در 267فرغانھ را جزء دارالاسلام ساختند (استخری، ص
خردادبھ، داند (ابنھای مرزی غازیان مسلمان را در پاراب میخردادبھ در نیمة قرن سوم پاسگاهکھ ابن). چنان201، ص3ج

).31ص

آب ادامھ داد (استخری، ویژه در ھفتھا را بھبن احمد بن اسد سامانی نیز غزوات خود با قرلقُدر نیمة دوم قرن سوم، نصر
کانون ھـ280ھـ.ق) اوضاع متحول شد. او در سال 295-279کارآمدن امیر اسماعیل سامانی (حک: )، اما با روی229ص

ت سنگین خاقان قرلقُ و اسارت خاتون و عدة کثیری از ھا را در اطراف رود طراز مورد حملھ قرار داد و با شکستمرکز قرلقُ
). این موفقیت امیر سامانی، خاقان قرلقُ 167، ص8؛ طبری، ج609-608، صص2سپاھیان او، طراز را فتح کرد (مسعودی، ج

رفتھ در ستدھایِ او برای استرداد اراضی ازآب بھ کاشغر منتقل سازد. تلاشرا ناچار ساخت تا مرکز قلمرو خود را از ھفت
جوزی، ؛ ابن44ھـ.ق) نیز ناکام ماند (عریب، ص301- 295اسماعیل (حک: بنادامة حکومت اسماعیل و ایام حکومت امیر احمد

).214؛ ابن عبری، تاریخ مختصر الدول، ص482، ص13؛ ذھبی، ج78- 77، 43، صص6ج

ھا در منابع درج نشده است. اما چند دھھ بعد، از ان و قرلقُبعد ھیچ خبری از منازعات مرزی بین غازیان مسلماز این زمان بھ
)، این بدان معناست کھ قلمرو 290الملک، ص رسد (نظامنشین بلاساغون در کنار رود چو خبر میغلبة کفّار بر شھر مسلمان

اقدام غازیان دانست. ھمچنین اسلامی تا رود چو گسترش یافتھ است و البتھ بھ علت سکوت منابع، بعید بتوان این امر را نتیجة 
درخواست خاقان قرلقُ از امیر سامانی مبنی برپرداخت خراج بلاساغون نیز مؤید دیگری است کھ این منطقھ را غازیان مسلمان 

نشینی خاقان قرلقُ بھ کاشغر، راه را برای ). استیلای مسلمانان تا درة رود چو و عقب140اند (ابن زبیر، صفتح نکرده
ھا ھموار ساخت.فرھنگی بر قرلقُاثرگذاری

ھامبادلات فرھنگی و صدور اسلام در قلمرو قرلقُ

پرور و ایلیاتی را بھ خود جلب کرده، و ھا، سرشار از مراتع غنی بود کھ در طول زمان، بسیاری از اقوام دامقلمرو قرلقُ
، 19آب، صصنطقھ داده بود (بارتولد، تاریخ ھفتپروری، یک بافت ایلی بھ محضور گستردة این ایلات در منطقھ و رونق دام

27 -32 ،35 ،57 .(

این زندگی ایلیاتی از چند جھت با گسترش اسلام در تضاد بود: یکی اینکھ اساس زندگی ایلی در استپ بر قتل و غارت استوار 
). دوم توان 24، ص2ت حموی، جبود کھ با اصول اساسی تعالیم اسلام مبنی بر نھی از این رفتارھا، در تعارض بود (یاقو

العاده این ایلات کھ مانعی اساسی برای پیشروی غازیان مسلمان بود. سوم، کمبود فضای مسکونی شھری بود کھ رزمی فوق
ٌ تصمیم اصلی را رؤسا و خوانین می ّ کرده بود. چھارم اینکھ در زندگی ایلی معمولاً◌ - امکان پیشروی غِازیان مسلمان را سد

رفتند.دادند، از این قضیھ طفره میتوجھ بھ اینکھ، آنھا در صورت پذیرش اسلام موقعیت خود را از دست میگرفتند و با

ھا، راه پیشروی سپاه اسلام را سد کرده بودند، اما مذھب و تفکر بدوی آنھا، در قیاس با فرھنگ متعالی اسلام، اگر چھ این قرلقُ
مانده و صدور اسلام از این طریق آغاز شد.نا براین، راه مبادلات فرھنگی باقیتری قرار داشت. بدر مراتب بسیار پایین

مراودات سیاسی- الف

ھا، مراودات سیاسی بین آنھا و حکمرانان مسلمان بود. ھای اثرگذاری فرھنگی در قلمرو قرلقُترین روشیکی از معمول
ین آنھا در دست نیست. دعوت ایلات بیابانگرد بھ پذیرش اسلام بکیف تردد سفیران فیماومتأسفانھ اطلاع زیادی در خصوص کم
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).24، ص2دادند (یاقوت حموی، جمطابق عرف اسلامی ھمیشھ معمول بوده و خلفای اموی نیز انجام می

ھا اعزام شد. اھمیت این مذاکرات و تأثیر آن در امنیت ثغور اسلامی چنان بود در عھد مھدی خلیفھ عباسی، نیز سفیری نزد قرلقُ
ھـ.ق)، نیز با 193-170الرشید (حک:). ھارون306، ص2اند (یعقوبی، جشدن جبغوی قرلقُ ذکرکردهکھ آن را بھ عنوان مسلمان

ی بن عبدالله علوی بھ خانِ قرلقُ، سفیری نزد وی فرستاد و خواست تا از حمایت یحیی دست شدن یحیاحساس خطر از پناھنده
ھا یاری طلبید، و الرشید، از قرلقُھـ.ق) نیز در جریان قیام علیھ ھارون194-190). رافع بن لیث (57-56بردارد (حسنی، صص

ھا پرداختھ و دانستند، بھ مذاکره و گفتگو با قرلقُوی میھا ازسپاه خلیفھ کھ سرکوبی قیام او را منوط بھ قطع یاریِ قرلقُ
).225، ص6؛ ابن اثیر، ج305، ص2درخواست کردند تا از حمایت رافع دست بردارند (یعقوبی، ج

ھای سفارت از ھر دو ھا روی آورده و ھیئتبھ تصریح جمال قرشی، امیران سامانی نیز پس از فتح اسپیجاب بھ مذاکره با قرلقُ
). امیراسماعیل سامانی در جریان فتح طراز بھ صورت موقت این روابط دوستانھ را 1194روان بود (جمال قرشی، صسوی

اثیر ) گزارشی از ابن1194آمیز روی آوردند ( جمال قرشی، ص قطع کرد. اما از آن پس، دوباره طرفین بھ تعامل مسالمت
فشار مجاور مرزھای خود را کھ خاقان قرلقُ ھم یکی از آنھاست تحتحاکی از آن است کھ دربار سامانی، رؤسای ایلات ترک

). بدیھی است کھ اقامت 415، ص8قرار داد تا برخی از فرزندان خود را بھ عنوان گروگان، بھ بخارا اعزام دارند ( ابن اثیر، ج
331-330اوج قدرت امیرنصر ( حک: ھا در قلمرو اسلامی، بایستی تأثیر عمیقی بر آنھا داشتھ باشد. ھمچنین دراین گروگان

(ابن )3(سال گذشتھ را داشت27افتادة ھـ.ق)، ھیئت سفارتی از ترکستان شرقی بھ بخارا آمده و تقاضای پرداخت خراج عقب
تأثیر قرار داد کھ برخی ). امیر نصر با جلالی شاھانھ از آنھا استقبال کرد و از این طریق چنان آنھا را تحت140زبیر، ص

).150زبیر، صاند ( ابنشدن خان قرلقُ دانستھرخان، آن را دلیل اصلی مسلمانمو

) طبیعی است کھ در 220ھا، پس از شکست از سپاه اسلام، پرداخت خراج را متعھد شدند (مقدسی، صعلاوه بر این، قرلقُ
ھا رفتھ باشند و یا بالعکس، ھ میان قرلقُای از محاسبان، دبیران و سپاھیان مسلمان برای دریافت آن بموسم دریافت خراج، عده

ھای تماس بین ای از افراد قرلقُ برای تحویل خراج پذیرفتھ شده، بھ قلمرو اسلامی بیایند. این قضیھ نیز یکی دیگر از دریچھعده
ھا و مسلمانان بود.قرلقُ

بھ قلمرو قرلقُ بود کھ در اثر اختلاف با شدن افراد مسلمان عامل دیگری کھ بھ انتشار تعالیم اسلامی کمک کرد، پناھنده
ھا با تعالیم ھای آشنایی قرلقُگرفتند. حضور درازمدت این افراد، نیز یکی دیگر از دریچھتعقیب قرار میحکمرانان مسلمان تحت

اسلامی بود. 

اسحاق نیز بھ بنرزندش الیاسھـ.ق)، ف331-301احمد ( حک: بنھـ.ق علیھ امیر نصر301احمد دربندر جریان قیام اسحاق
توانست این شورش را مغلوب و سلطة امیر سامانی را تا 301بنعلی سپھسالار سامانی، در سالحمایت از پدر برخاست. حمویة

). با شکست و اسارت اسحق 130؛ نرشخی، ص256- 255، صص8اقصی حدود قلمرو شرقی سامانی گسترش دھد (طبری، ج
نشاندن او از فشار تختیاس بھ کاشغر گریخت. خان قرلقُ، سعی داشت تا با حمایت از وی و بر)، ال201، ص3(سمعانی، ج

غازیان مسلمان بر مرزھای خود بکاھد. اما در نتیجھ مقاومت غازیان و امیر سامانی، الیاس و خان قرلق از ادامھ این تلاش 
ھای جمال قرشی، الیاس از این پس بھ زندگی گفتھ). با داوری از روی134-80،132، صص8دست برداشتند (ابن اثیر، ج

زمینی بھ اندازة یک ھای تجاری) قطعھمرکز تجمع کاروانصوفیانھ روی آورد و از خاقان قرلقُ خواست تا در منطقة ارتوج (
ثیر عجیبی بر آنھا زده نمودن ھمة اطرافیان خان، تأپوست بھ او بدھند تا در آن فقط عبادت کند. حقارت این درخواست، با شگفت

تدریج توجھ خان و کرد تا بھھا برای خان تھیھ میگذاشت. او سپس در ارتوج ساکن شده و در ھنگام لزوم ھدایایی از کاروان
رسد کھ اقامت طولانی ). بھ نظر می1195-1194اطرافیان را بھ کالاھای برگزیدة بازرگانان جلب کرد (جمال قرشی، صص

ھا برای کھ در ھنگام دیدار اعضاء خاندان حکومتی از کاروانھ فراگیری زبان ترکی واداشتھ باشد. چنانوی در منطقھ، او را ب
پرداخت. ظاھراً آشنایی او انتخاب و خرید کالاھای مناسب، او خود را بھ آنھا نزدیک نموده و با خوشرویی بھ گفتگو با آنھا می

ھای آنھا راجع بھ بازرگانان و کھ پرسشھا و بازرگانان درآورده بود، چنانعنوان مترجم بین قرلقُبھ زبان ترکی او را بھ
. داد پس بایستی خود بھ زبان ترکی مسلط بوده باشدداد. از آنجا کھ این کار را پنھانی انجام میشان را پاسخ میحرکات مذھبی

درنتیجھ عملاً نقش رھبری و حلقة ارتباطی بین این اند،صورت پنھانی مسلمان شدهدانست کھ چھ کسانی بھبنابراین، فقط او می
ای بھ ھا و سپس ھماھنگ نمودن آنھا با یکدیگر چنان نقش کلیدیافراد را داشت. لذا نقش او در آموزش تعالیم مذھبی بھ قرلقُ
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ِ قرلقُوی داده است کھ در روایات موجود بھ ِ اسلام ). 94بغراخانی، صھا، از او یاد شده است ( تذکرةعنوان تنھا عامل

ھا گریخت. او خود مذھب، برای فرار از نظارت حکومت سامانی، بھ قلمروی قرلقبھ تصریح مورخان، یکی از علمای دھری
زادگان ). یکی از خلیفھ140آب تحریک نمود (ابن زبیر، صرا بھ دربار خان رسانده و او را بھ حملھ علیھ بلاساغون و ھفت

خواست حمایت امیر سامانی را جلب و بھ النھر رفتھ و مید عبدالله بن عثمان الواثقی نیز بھ ماوراءعباسی موسوم بھ ابومحم
ا وقتی پاسخ مساعد دریافت نکرد، بھ قلمرو قرلقُبغداد لشکر ھا رفت ھا، نزد بغراخان ھارون، حکمران قرلقُکشی نماید امّ
ھا و از شدن تعالیم اسلامی در نزد قرلقسو بھ نھادینھیک). حضور او از564، ص2؛ ابن فوطی، ج192، ص4(ثعالبی، ج

دیگرسو بھ تشدید مخالفت بغراخان با سامانیان کمک کرد.

تجارت- ب

ھای تجاری ایران و ھند بھ چین قرار داده بود. با توجھ بھ ھا از تاریم تا بالخاش آنھا را بر کران راهپراکندگی جغرافیایی قرلقُ
در این منطقھ و ضرورت اقامت آنھا در مراکز تجاری و لزوم تعامل با اھالی جھت فروش محصولات خود، تردد تجار مسلمان 

شد، بایستی این امر نقش عظیمی در تبیین، تبلیغ و گسترش تعالیم اسلامی در آن منطقھ کھ بھ تبادل فرھنگی میان آنھا منجر می
وسیلة روابط تجاری، نسبت بھ موفّقیّت سربازان مسلمان، نقش بسیار ھآمیز فرھنگ اسلامی بداشتھ باشد. بنابراین نفوذ صلح

ھا ایفا کرد.مھمّی را در سرنوشت قرلقُ

ای کھ از گذشت؛ یکی جادهھا میبراساس منابع اسلامی، دو شاھراه عمدة تجاری بین آسیای غربی و ھند با چین، از قلمرو قرلقُ
) و 597-595رفت (گردیزی، صص سوی چین میو سوی دریاچھ ایسیک کول) بھآب( و از دسمرقند بھ چاچ و از طریق ھفت

ھای زیادی از ای کھ از بلخ و بدخشان بھ کاشغر در حوزة رود تاریم وارد شده و محل تردد کارواندیگر راه تجاری عمده
ھم پیوستھ و اه در شرق ترکستان بھ). این ھردو ر105سوی چین (یا بالعکس) بود (حدودالعالم، صغربی و ھند بھتاجران آسیای

رفت. بھ چین می

رسید و یک کول میآب بھ برسخان در شرق ایسیکھمچنین یک کانون تجاری دیگر فرغانھ بود کھ با یک راه از طریق ھفت
- ردد می). در نتیجھ، بازرگانان فراوانی از نقاط مختلف جھان در این منطقھ ت265رفت (مقدسی، ص راه نیز بھ کاشغر می

ار ضمن انتقال کالاھای تجاری چین بھ آسیای غربی (و بالعکس) بھ تبادل کالاھای خود با ایلات قرلقُ و دیگر  کردند. این تجّ
کردند. کثرت تردد تجار در ھای تجاری در قلمروی قرلقُ اقامت میپرداختند؛ برای این کار نیز در اردوگاهایلات اوراسیا می

ھزار تاجر اھل اسپھان ھ در شھر کوچک شلجی در اطراف طراز، جدای از تجار نواحی مختلف، فقط دهاین منطقھ چنان بود ک
). بلاساغون نیز یک مرکز تجاری عمده و محل تجمع 358، ص3؛ یاقوت، ج220کردند (مقدسی، صدر آن زندگی می

ھای مذکور محل م شھرھای واقع بر سر راه) تما117آمد ( حدودالعالم، صحساب میجای جھان بھبازرگانان مختلف از ھمھ
ھای شکریوجزآن)بھاین سرزمین، کھ ھایدیباوشیرینیگردآمدن بازرگانان مختلف بود. تردد تجاروانتقالکالاھای متنوع(نظیرجامھ

) 1194، ص(جمال قرشی». بدان خو گرفتند و مأنوس شدند«تدریج باعث شد تا این ایلات تا آن زمان ندیده و نچشیده بودند، بھ
تری برای مبادلات خود فراھم آورند، بخشی از کالاھای گزیدة خود را ھا برای آنکھ شرایط مناسببرخی از سران این کاروان

کردند. در تداوم این روند، اعضای خاندان حاکمھ قرلقُ نیز بھ این کالاھا خو گرفتھ و صورت ھدیھ بھ خاندان حاکمھ تقدیم میبھ
ھای ). مشاھدة فعالیت1195جمال قرشی، صکوشیدند تا بھترین کالاھای آنھا را خریداری نمایند (ھا میاروانشدن بھ کبا نزدیک

ھای فراوانی را در اذھان این مردم ایجاد البتھ نماز جماعت) پرسشویژه بانگ اذان و در پی آن نماز (مذھبیِ تجار مسلمان بھ
شنیدند (جمال قرشی، ھای مذھبی، شرحی از آداب و احکام اسلامی را مییتنمود و در پاسخ بھ پرسش راجع بھ این فعال

).1195ص

ویژه شد. نقش این قشر، بھھای مرزی، بھ ایجاد برخی مراودات در بین آنھا منجر میاز طرف دیگر استقرارغازیان در رباط
ق بغراخان، گروھی از ھمین غازیان بھ یاری وی شدنِ ستھا، نمایان شد. چرا کھ بعد از مسلمانشدن خان قرلقُپس از مسلمان

شتافتھ و بعد از غلبھ بر آتباش، او را حمایت کردند تا خان بزرگ قرلقُ را از میان برده و ضمن غلبھ بر کاشغر دین اسلام را 
و بھ مقابلھ ھای منطقھ، مستقر گردیده ). از آن پس، گروھی از غازیان مسلمان، در رباط1195رسمیت بخشد (جمال قرشی، ص

- ھا ھم بھ نھادینھ. حضور مداوم این غازیان در قلمرو قرلقُ)220با ایلات غیر مسلمان شمالی و شرقی پرداختند (مقدسی، ص
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شدن تعالیم اسلامی در آن منطقھ کمک کرد. 

مبلغان مذھبی - ج

اند ( تذکره فضایلی کھ برای این کار برشمردهای کھ مسلمانان بھ صدور اسلام در میان غیرمسلمانان داشتند و با توجھ بھ علاقھ
ای را بھ اسلام دعوت کنند. با داوری از )، طبیعی است کھ برخی از عالمان مسلمان تلاش کنند کھ عده94- 93بغراخانی، ص

قلمروی توان استنباط کرد کھ این مبلغان در را حفظ کرده می)، آن89، ص5روی روایتی از الحاکم نیشابوری کھ سمعانی (ج
ال بودهقرلق - 343الکلماتی، از محمدبنسفیانبناند. بر اساس این روایت، یکی از علمای مسلمان بھ نام ابوالحسن محمدھا نیز فعّ

ِ وی پژوھشگرانِ جدید، بخشی از 350پیوستھ و در حدود )4(ھـ.ق بھ دربار قراخانیان بع ھـ.ق درگذشتھ است. بارتولد و بھ تَ
؛ ریچارد 545-544، ص1نامھ، جاند (بارتولد، ترکستانھای این شخص نسبت دادهپذیری قراخانیان را بھ فعالیتفرایند اسلام

Bosworth.E.C “Ilek؛ 216؛ باسورث، ص135؛ ھمو، سامانیان، ص165فرای، بخارا دستاورد قرون وسطی، ص –
Khans”،,v.3, pp.1113–1117عنوان مبلغّی مذھبی نمایانده شده کھ در عالم مانی بھ). در تذکره بغراخانی نیز ابونصر سا

ھا بھ کاشغر برود. او در کسوت بازرگانان بھ آن رؤیا از حضرت رسول(ص) دستور گرفت تا برای تبلیغ اسلام در میان قرلق
با توجھ بھ ).91- 86ھـ.ق درگذشت ( تذکره بغراخانی، صص350سال بھ تبلیغ در آن ناحیھ پرداخت و در 7منطقھ رفت و 

توان تصور کرد کھ بخشی از ھـ.ق) می350تا 343مشابھت زیاد دو روایت و تقارن زمان حضور، فعالیت و مرگ ھر دو (از 
ھا باشد. علاوه بر این پذیری قرلقھای کلماتی و تأثیر او در اسلامآنچھ کھ بھ نام ابونصر سامانی ثبت شده، بازتابی از فعالیت

ِ دھریزبیر ھم از حابن ھا با اسلام دھد و بخشی از فرآیند آشنایی قرلقخبر می327مذھب در قلمرو قرلق قبل از ضور یک عالم
).140توان نتیجة فعالیت او دانست ( ابن زبیر، صرا بھ نحوی می

ھامھاجرت سادات علوی بھ قلمرو قرلقُ-د

بحث دربارة علل و چگونگی مھاجرت سادات بھ نواحی شرقی قلمرو اسلامی خارج از حوصلة بحث حاضر است؛ فقط اشاره 
صورت فردی و جمعی بھ قلمرو ھایی از سادات بھالزمان مروزی، در اواخر دورة اموی گروهکند کھ بر اساس روایت شرفمی

- 159آزار سادات از سوی عباسیان، بھ ویژه از زمان منصور (حک: ). با تشدید 5مروزی، صھا مھاجرت کردند (قرلقُ
ِ مھاجرت سادات بھ نواحی دوردست افزایش یافت (یعقوبی، جھـ.ق) بھ137 ). از جملة این سادات، 286-283، صص2بعد، روند

ھای مذھبی این تعالی اندیشھ).56رفتھ است (حسنی، ص)5() بھ میان قبایل قرلق169ُیحیی بن عبدالله است کھ پس از واقعة فخّ (
کھ یحیی در سادات نسبت بھ عقاید شمنیستی ترکان، باعث تمایل و جذب آنھا بھ تشیع و در نتیجھ حمایت از آنھا گردید. چنان

بتھ ) و ال57نیم اقامت خود، توانست خان قرلق را کھ بھ او پناه داده بود، برای پذیرش اسلام آماده نماید (حسنی، صوطول دوسال
ھا را بھ مذھب زیدی درآورد توجھی از قرلقُاگر بتوان بھ روایت ابودلف خزرجی اعتماد کرد، او موفق شده بود تا تعداد قابل

ب). بھ دلایلی کھ بر ما معلوم نیست یحیی از ادامة کار خود منصرف و بھ سرزمین دیلم پناه برد. البتھ راھی 247(ابودلف، گ
ه بستھ نشد و از آن پس تعداد زیادی از سادات روانة ماوراءالنھر شدند و در شھرھای مختلف کھ او بازگشوده بود ھیچگا
ویژه در بخش شرقی آن یعنی فرغانھ کھ در مجاورت مستقیم ایلات بیابانگرد واقع بود، مستقر خراسان و ماوراءالنھر بھ

ھا ھمچنان متنفذ و ھای بعد در قلمرو قرلقُو در دورهعنوان یکی از مراکز تجمع سادات درآمدکھ آن منطقھ بھگردیدند. چنان
)97- 95محترم ماندند (رحمتی، صص

ھا شیعیان و نفوذ اسلام در قلمرو قرلقُ

ھای مذھبی اسلام، شیعیان بودند کھ با نگرش خاصّ خود بھ زعامت جامعھ اسلامی در تقابل با خلفاء قرار گرفتھ و یکی از نحلھ
النھر نیز مطمح نظر این شیعیان قرار گرفت. آنھا با ع و بھ نواحی دوردست مرزی گریختند. شرق ماوراءمورد تعقیب آنھا واق

ال خلیفھ، مکانی برای گسترش عقاید خود از طریق غزا یا تبلیغ در میان استقرار در این منطقھ، ضمن ایمن ماندن از تعرض عمّ
- دادند، شیعیان نیز توانستند بھھا مخالفان خلیفھ را در قلمرو خود پناه میقرلقُکھ دست آوردند. از آنجاایلات غیرمسلمان قرلقُ بھ

ھا تردد داشتھ باشند. بارزترین جلوه حضور و فعالیت شیعیان در قلمرو عنوان یک جریان مسلمان و مخالف خلیفھ در میان قرلقُ
).56ر از شیعیان، بھ آنجا رفتھ بود ( حسنی، ص نف170عبدالله در آن منطقھ است کھ با بنقرلقُ مربوط بھ حضور یحیی

-95ھا (رحمتی، صص)، احترام بھ سادات علوی در قلمرو قرلق442ُ- 441، صص5ھا بھ مذھب زیدی (یاقوت، جگرایش بغراج
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فعالیت )،3- 2، صص1النھر و اقتدار آن بھ ویژه در ایلاق و فرغانھ (ابن بابویھ، ج)، گسترش تشیع در نواحی شرقی ماوراء97
)، 398، ص2فوطی، ج؛ ابن533، 87، 48؛ نسفی، صص176-175گستردة اسماعیلیان در نواحی شرقی (بغدادی، صص

- )، و ھمچنین بیdavidovich, p.121گذاری فرزندان خود (ھای بعد از نام امامان شیعھ برای ناماستفاده خوانین قرلق در سال
، 1نامھ، ج؛ بارتولد، ترکستان424-420پس از غلبھ بر ماوراءالنھر (صابی، صصتوجھی خوانین قرلق بھ خلافت عباسی حتی

ھا باشد. توجھ شیعیان در گسترش اسلام در میان قرلقتواند مؤید نفوذ و تأثیر قابل)، میLane Pool, v.2, p.120؛ 577ص

ھارسمیت اسلام در قلمرو قرلقُروند گسترش و

النھر، معلوم گشت اما ھنوز دو پرسش اساسی باقی مانده ھا از مسلمانان ماوراءة تأثیرپذیری قرلقبا توجھ بھ آنچھ گفتھ شد، نحو
ھا بھ دین اسلام و رسمیت این دین در ھا دقیقاً در چھ زمانی مسلمان شدند؟ و دیگر اینکھ روند گرایش قرلقاست و آن اینکھ قرلقُ

ھا متنوع، مبھم و گاھی ھ زمان و چگونگی رسمیت اسلام در میان قرلققلمرو قرلق چگونھ بود؟ اطلاعات و اخبار مربوط ب
- داند (ھـ.ق می327ھا را بعد از بازگشتِ سفیرانِ خان از بخارا در پذیری قرلقزبیر آغاز اسلاممتناقض است. در حالی کھ ابن

اند ھـ.ق)، نسبت داده349نوح (بنلملک)، منابع تاریخ بغداد این قضیھ را بھ آخرین سال حکومت امیر عبدا150زبیر، صابن
پذیریِ ). برخی پژوھشگران بھ خطا اسلام61الزمان، ص؛ ابن عبری، تاریخ532، ص8اثیر، ج؛ ابن181، ص3مسکویھ، ج(ابن
نابع بر اساس م” ,). Hanlilarـ v.6, p.253Pritsak “Kara؛151، ص1اشپولر، جاند (ھـ.ق دانستھ308ھا را قبل از قرلقُ

الحسین الالمعی (م بن ھا آورده، ابوالفتوح عبدالغافرشدن قرلقُتری از چگونگی مسلمانموجود، تنھا مورخی کھ شرح کامل
) بوده کھ در تاریخ کاشغر این شرح را آورده است. متأسفانھ اثر المعی از میان رفتھ و در دست نیست اما چھار تحریر 470

. )6(روندشمار مینظر از اجمال یا تفصیل آنھا مکمل یکدیگر بھتوان دید کھ صرفنابع بعدی میجداگانھ از روایت وی را در م
دست این روایات ( بھ عنوان قطعاتِ تنھا روایت موجود)، شرحی آمیختھ با افسانھ از زمان و چگونگی نفوذ اسلام در کاشغر بھ

ھا و شود کھ با تمرکز بر آنقطعات، برخی نکات مشترک دیده میرغم اختلاف، اغلاط و ناھماھنگی فاحش در این دھند. بھمی
توان زمان و روند این قضیھ را تعیین کرد.ھمچنین از قیاس آنھا با دیگر روایات تاریخی می

فرآیند رسد کھ این اند، بھ دلایل زیر بھ نظر میھا و ستق بغراخان را در کاشغر دانستھپذیری قرلقُاگر چھ منابع موجود، اسلام
آب روی داده و سپس بھ کاشغر منتقل شده باشد:نخست در ھفت

اند. با توجھ بھ ساختار قدرت قراخانی و در ھمة روایات، نخستین خان مسلمان قرلق، یعنی ستق را با لقب بغراخان نوشتھ-1
خان بزرگ با عنوان قدرخان یا دو پادشاھی) معمول بود کھ بر اساس آنھا یک سیستم سیاسی دو خانی (اینکھ در نزد قرلق

آب و شد و خان بدیل ( یا شریک خاقان) با عنوان بغراخان در ھفتترکستان شرقی) مستقر میارسلان خان در کاشغر (
Pritsak “Karaکرد (بلاساغون حکومت می – Hanlilar”, v.6, pp.252-254خان نیز این توان استنباط کرد کھ ستق)، می

ست.منصب را داشتھ ا

دانستند. بر اساس ، کھ بر اساس آن اعضای خاندان حاکمھ، ھمھ خود را در حکومت سھیم میھابودن حکومت قرلقایلیاتی-2
خان با نام اغولجاق، جانشین برادر شده و طبق رسم معمول با بیوة سلفِ خود خان، عموی ستقھمین رسم، بعد از مرگ پدر ستق

ِ ستق( ّ رشد برسد، ). طبیعی است کھ در این سیستم، بعد از آنکھ ستق95(تذکره بغراخانی، صخان) ازدواج کرد مادر خان بھ سن
توجھ بھ خانی پدرش، بعید است کھ حق او کمتر از شریک خانی باشد.بایستی حقی در حکومت داشتھ باشد و با

ارانش از کاشغرگریخت و بھ نواحی کوھستانی بر اساس روایات موجود، ستق بغراخان، مخفیانھ مسلمان شده و ھمراه با ھواد-3
- بودن ھفت). توجھ بھ کوھستانی104-103ھا بھ مبارزه با خان بزرگ پرداخت (تذکره بغراخانی، صصرفت و در شکاف کوه

)، مبین آن است کھ 1195آب و تصریح مورخان بر غلبة او بر آتباش در آغاز کار و سپس حملة او بھ کاشغر (جمال قرشی، ص
آب آشکار شده و سپس بھ کاشغر رسیده است.م نخست در ھفتاسلا

خان و ھا ادامھ داشت. این امر را اگر با سال مرگ ستقبر اساس منابع موجود، مبارزة ستق بغراخان با خان بزرگ مدت-4
اند و ھـ.ق نوشتھ349سال پذیری قرلق را بھمعنی کھ اسلامشود. بدیندار میھا در نظر بگیریم معنیآوردن قرلقتاریخ اسلام
).1195؛ جمال قرشی، ص181، ص3ھـ.ق (ابن مسکویھ، ج344خان را بھ سال مرگ ستق
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الملک، اند )نظامبلاساغون خبر دادهھـ.ق) بر 327یعنی حدود منابع ھمچنین از غلبھ کفار در اواخر حکومت امیر نصر (-5
)، 92ھای آسیای میانھ، ص ھا بر آن ناحیھ است (بارتولد، تاریخ ترک). با توجھ بھ آنکھ این قضیھ حاکی از غلبة قرلق290ص

و سال روی داده است شدن خان بعد از بازگشت سفیرانش از بخارا در ھمین)، مسلمان150زبیر (صو ھم اینکھ بھ تصریح ابن
توان تصور کرد کھ نیز در منابع موجود از واکنش امیران سامانی در قبال این پیشروی کفّار ھیچ سخنی بھ میان نیامده است، می

بعد بھ اسلام گرویده، امیر سامانی از مقابلھ با وی این خانی کھ بر بلاساغون غالب شده ھمان بغراخان بوده و چون مدتی
خودداری کرده است.

ِ خانِ قرلق، معقولبا توج-6 تر آن است کھ آنھا را ملازم دربار ھ بھ حضور علمای مذھبی مسلمان ھمچون کلماتی در دربار
ِ کافر در کاشغر. بھ نظر می ِ اغولجاق تواند در رسد کھ عالم مذھبی مسلمان نمیبغراخان نومسلمان در بلاساغون بدانیم تا دربار

شوند تا در جلسات مناظره و مباحثھ شرکت خاطر بھ دربار حکام نزدیک مین مذھبی بدیندربار کافران دوام بیاورد. زیرا عالما
کرده و بر رشد علمی خود بیفزایند و در صورت امکان صلھ یا پاداشی بگیرند، ولی در دربار حاکم کافر ھیچ امیدی برای یکی 

تر الوصولتر و سھلالنھر بسیار راحتی مسلمانان ماوراءیابی بھ بلاساغون برااز این دو وجود ندارد. دوم اینکھ دسترسی و راه
پذیرد، ولی علمای از کاشغر بوده است. سوم آنکھ خانِ کافر ھم، پناھندة سیاسی برای تھدید رقیبان و دشمنان سیاسی خود می

). بنابراین، خانِ 57صشود (حسنی،تواند بپذیرد زیرا مایة تکدر خاطر بزرگان مذھبیِ دربار خود میمذھبِ دیگری را نمی
ِ قرلق از یک عالم مذھبی غیرسرشناس و طردشده ھیچ فایده توانست انتظار داشتھ باشد. ای نمیکافر

ھا را چنین بندی و مقابلة روایات مربوطھ بتوان روند رسمیت دین اسلام در قلمرو قرلقرسد کھ با جمعبنابراین بھ نظر می
- خان کودک بود و طبق رسم ترکی، عموی او اغولجاق بھ خانی رسید. اما ستقگذشت، ستقدانست: وقتی پدر ستق بغراخان در

ھای مسلمان کھ در سالگی رسید، در حال شکار و تفریح با ھمراھان خود، بھ منطقة ارتوج رفتھ با کاروان12خان، وقتی بھ سن 
ھا و ھـ.ق بھ قلمرو قرلق301ُاسحاق، از سالبنالیاسشدننشر پیدا نمود. از طرفی با پناھندهوآن منطقھ حضور داشتند، حشر

ھا فراھم استقرار وی در منطقة ارتوج در حومة کاشغر نیز یک زمینة دیگر برای تأثیرگذاری بیشتر فرھنگی در میان قرلقُ
ویژه اذان و نماز) ھا ( بھاسحاق در ارتوج و مشاھدة اعمال مذھبی آنبنھای مسلمان و الیاسکرد. او در ھنگام مراوده با کاروان

مند ساخت تدریج وی را بھ اسلام علاقھبا آداب اسلامی آشنا شده و مھربانی و ملاطفت الیاس نسبت بھ وی و تعلیم اسلام بھ او، بھ
ترسید، بھ وی ). الیاس کھ از واکنش اغولجاق قدرخان می1195- 1194؛ جمال قرشی، صص100-95(تذکره بغراخانی، صص

جا). اغولجاق، عمویِ ستق تدریج بر تعداد مسلمانان افزوده شد (ھماند تا اسلام خود را مخفی نگھ دارد. تا بھتوصیھ کر
الملک، ھـ.ق توانست مجدداً بر درة رود چو غلبھ کرده و مسلمانان آن منطقھ را زیر سلطھ بگیرد (نظام327بغراخان، در 

ھا و ھمچنین حقی کھ بغراخان ستق، در میراث پدر در حکومت زد قرلق). با توجھ بھ سیستم حکومتی دو خانی در ن290ص
عنوان حکمران این نواحی، یعنی ھمان خان بدیل انتخاب شده و بھ حکم جایگاه عنوان بغراخان گرفت. او کھ از زمان داشت، بھ

م ارتباط تنگاتنگ با بافت اسلامی کودکی با مسلمانان در ارتباط بود، در اینجا، ھم بھ دلیل دوری از دسترس خانِ بزرگ و ھ
آب، رسماً مسلمان شد. این امر مایة اختلاف وی با خان بزرگ شد. اما چون او خان بزرگ نبود، این قضیھ را بلاساغون و ھفت

ن تواطریق میتوان دانست. سکوت امیران سامانی در مقابل سقوط بلاساغون را فقط بدینھا نمیرسمیت اسلام در قلمروی قرلق
ترتیب، تأثیر مسلمانان منطقھ مسلمان شده و با عمش اختلاف پیدا کرد. بدینزودی تحتدار دانست کھ تصور کنیم بغرا بھمعنی

ھا را بھ دو بخش تقسیم نمود و مبارزه با بخش جنوبی را آغاز کرد. او ظاھراً توانست با کمک غازیان بغراخان قلمرو قرلق
). با توجھ بھ آنکھ 1195ھـ.ق درگذشت (جمال قرشی، ص344زودی در زرگ بگیرد ولی بھفرغانھ تا آتباش را از خان ب

گورش در کاشغر است بھ نظر می رسد کھ در ھمین زمان کھ برای نبرد با خان بزرگ رفتھ بود، در اطراف کاشغر درگذشتھ 
شستھ و راه پدر را ادامھ دادند. تا سرانجام آب رفتھ و فرزندان ستق خان بھ جای پدر نباشد. پس از وی کلماتی معروف بھ ھفت

، دین اسلام را آئین ھـ.ق، فرزند ارشد وی بای تاش موفق شد خان بزرگ را شکست داده و پس از غلبھ بر کاشغر349در 
ضیھ عنوان خان بزرگ قرلق درآمد. این قخان گرفتھ بھرسمی اعلام کرد. او با جلوس بر تخت خانی در کاشغر، عنوان ارسلان

ھا پس از گرایش بھ ھا خبر رسیده است. قرلقھا درنظر گرفتھ شده و لذا از اسلام یکبارة قرلقشدن ھمة قرلقبھ معنی مسلمان
خان، با نام تولکا با ). برادر بایتاش139، 393، 3،80، صص 1اسلام، تحت نام عمومی ترکمان خوانده شدند (کاشغری، ج

آب مانده بود. از این پس ھردو برادر برای توسعة قلمرو اسلام بھ مبارزه و ک خاقان وی در ھفتعنوان شریخان بھعنوان ایلک
غزای با ایلات کافر پرداختند. این خوانین، اولین دولت مسلمان استپ را در شرق قلمرو سامانی تشکیل دادند کھ در تاریخ بھ 

ھا، معلوم است کھ ھنوز سلام و رواج زندگی ایلی در نزد قرلقمعروف است. با توجھ بھ رسمیت یکبارة ا)7(دولت قراخانیان
تعداد زیادی از ایلات و قبایل ساکن در قلمرو قرلق بودند کھ تغییر دین نداده بودند. ولی در طول یک قرن و با مساعی فرزندان 
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تند.تأثیر اسلام قرار گرفستق بغراخان، اسلام در آن ناحیھ نھادینھ شده و ھمة ایلات آن تحت

نتیجھ 

عنوان یک دژ تسخیرناپذیر درآمده بود کھ تا ھا در شرق سیحون، با داشتن موقعیت و ویژگی خاص جغرافیایی، بھقلمرو قرلقُ
ھای نظامی غازیان مسلمان مقاومت کرد. این قضیھ باعث شد تا ورود اسلام بھ این منطقھ بیش از دو قرن در برابر لشکرکشی

ھا، حضور گستردة ایرانیان یکجانشین و ی، از طرق دیگر صورت پذیرد. ویژگی دیگر قلمرو قرلقُبرخلاف دیگر نواحی شرق
درنتیجھ رواج فرھنگ و مدنیت ایرانی در آن منطقھ، و ھمچنین قرارگرفتن بر سر دو شعبھ از شاھراه تجاری ایران و ھند بھ 

تردد گستردة تجار مسلمان در آن قلمرو را استنباط کرد. این توان چین بود کھ با توجھ بھ رونق شدید آن در قرون نخستین، می
امر نیز بھ تأثیرگذاری عمیق فرھنگی ایرانیان مسلمان در آن منطقھ کمک کرد. از طرفی روابط سیاسی با حکمرانان مسلمان از 

دانجا نیز بھ نشر عقاید و تعالیم شدن مخالفان حکمرانان مسلمان بطریق مذاکرات، صلح، تردد سفیر فیمابین آنھا و ھمچین پناھنده
تعقیب از اواخر قرن اول عنوان یک فرقة تحتاسلامی در قلمرو قرلقُ کمک کرد. شیعیان و در رأس آنھا سادات علوی نیز بھ

- بھھا تردد آنھا در قلمروشان منعی نداشت و آنھا کھ ھجری، بھ این منطقھ رفتند و از آنجا کھ مخالف خلفا بودند از نظر قرلق
دنبال یافتن پیروانی برای خود بودند بھ تبلیغ عقاید خود در میان اھالی قلمرو قرلق پرداختند و در این زمینھ توفیق بسیار یافتند. 

ھا گردیده و آنھا را با اسلام آشنا ساخت. با عنوان یک محور دیگر باعث اثرگذاری بر قرلقدر آخر نیز، فعالیت مبلغان مذھبی بھ
گی ایلی، اسلام این قبایل بھ خان بستگی داشت لذا با مسلمان شدن ستق بغراخان و فرزندانش، عملاً اسلام در قلمرو توجھ بھ زند

200صورت اسلام یکبارة قرلق رواج یافت و پس از غلبة آنھا بر کاشغر و نیل بھ منصبِ ارسلان خانی(خانِ بزرگ) این امر بھ
شدن تعالیم اسلامی نزد این ایلات بیش از یک قرن دیگر بھ طول یافت. و البتھ نھادینھھا در منابع انعکاسھزار چادر از قرلق

انجامید کھ با مساعی فرزندان ستق بغراخان، کھ از این پس قراخانیان نامیده می شوند، محقق گردید.

نوشتپی

قارلق، قارلوق، قارلیق، قیالیق، قارلغ، ھای دیگر ھمچوندر متون تاریخی، ادبی و جغرافیایی اسلامی از این قوم با نام-1
ای جدید بھ خطا قارلیغ، قارلوغ، قیالیغ، قرلغ، غرلق، غرلغ، خرلق، خرلخ، خرلوخ، خطلخ، خلخّ یاد شده است. در منابع ترجمھ

اند.کارلوک یا کرلوک آورده

آب است.= ھفتسو)سو(یتیشود کھ ترجمھ یدهگفتھ میSemirchieاین سرزمین امروزه سمیرچیھ-2

کھ باسورث اشاره کرده )، اما چنان441، ص3الف؛ یاقوت، ج247اند (ابودلف، گمنابع این امر را بھ خاقان چین نسبت داده-3
تواند باشد.این قضیّھ بھ دولت اصلی چین مربوط نمی

)Bosworth, Medieval History Of Iran And Afghanistan And Central Asia, p.113.(

- تحقیقات وسیع اوملیان پریستاک نیز وحدت خوانین کاشغر با خاندان قراخانی را علاوه بر منشأ قرلقُی خاندان قراخانی بھ-4
Pritsak, Studies In Medieval Eurasian History,pp.270خوبی اثبات کرده است ( - 299.(

- ھا بھ تشیع زیدی استنباط میبعداً خواھد آمد و گرایش بغراجالبتھ در منابع ذکری از قرلقُ نیست اما با توجھ بھ مطالبی کھ-5
ھا باشند.ھا ھمان قرلقُشود کھ این ترک

ِ این روایت، از آنِ ابن اثیر و محمد حیدر میرزا دوغلات است. (دوغلات، ص-6 ، 11؛ ابن اثیر، ج418دو گزارش مجمل
- 1194اند (جمال قرشی، صص ام تذکره بغراخانی آورده). دو روایت مفصل و مشروح تر را جمال قرشی و مؤلف گمن82ص

).186- 170؛ تذکره بغراخانی، صص 1197

ھای دیگر نظیر آل افراسیاب، آل خاقان، خاقانیھ، خانیھ، ایلک خانیھ، ایلک خانان نیز شھرت دارند.این سلسلھ بھ نام-7
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